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 : چكيده 
، نواحي ، مناطق و شهرهايي وجود داشته و دارد كه سوابق  زمين كهن اسلامي ايرانيايي سردر بستر جغراف

هر از گاهي نـواحي  . در اين مرز و بوم مي باشد  ، ديرينه آن گوياي مجد و عظمت آنها در اعصار مختلف
. شـده اسـت   سته كا آنها پس از مدتي از درجه رونق و اعتبار ، بودهدر اوج شكوه و اقتدار  كه و شهرهايي

و محو گرديده و يا اين كه تغييـر  ي در برخي از دورانها نام و آوازه بلند آنها به علل مختلف از بين رفته تح
، بخشهاي كوچكي از نامهاي جغرافيايي در اين راستا . ا طي نموده اند نام داده و راه پر فراز ونشيب خود ر

به ارزش و اعتبـار ايـران و   همين مختصر نيز  از قرار داد و تاريخي كشور اسلامي ايران را مي توان مد نظر
زيرا، انسانهاي پر تلاش و اوضاع واحوال اقتصـادي و اجتمـاعي   .  ن پي بردمردمان سخت كوش و نامدار آ

يـده  ايروستاها و شهرها را پديدار ساخته و در گذر زمان به تعالي رسيده يا بـه افـول گر  هر عصر است كه 
 .است 

 كاشان ، نياسر ، مهرجان قذق ، سيروان ، ايلام ، ترشيز ، همدان ، طبس ، خبيص : يدي واژگان كل
 

 :مقدمه 
پر واضح است كه كشور پهناور ايـران هميشـه مـورد توجـه تجـار ، بازرگانـان ، سـياحان ، گردشـگران ،         

ه ها ، يادداشتها ، اثرات ارزشمندي را در سفرنام ، در همين راستا. ماجراجويان و كشور گشايان بوده است 
به جـا  اجتماعي و فرهنگ غني اين سرزمين  ،گزارشها و كتب خود ، در مورد موقعيت ، وضعيت اقتصادي 

گستردگي سرزمين ايران و وجود اقوام گوناگون و نواحي و منـاطق ويـژه ، مشـخص نمـودن     . گذاشته اند 
، با تمام  ليكن. ده را بسيار دشوار ساخته است نامهاي جغرافيايي تاريخي از سفرنامه ها و كليه آثار باقي مان

سازمان نقشه برداري كشور با همتي والا اين مهم را به عهده گرفته و اطلاعات ذيقيمتي را كسب سختي ها 
در همـين  لـذا  . و علاقه مندان به اين مرز و بوم گذاشته است  نو در اختيار دانشمندان و دانش پژوهاكرده 

 .ي جغرافيايي تاريخي كشور ، در حد بسيار مختصر بيان مي گردد زمينه برخي از نامها
 



 

- كي آشيان -كاه فشان  -ان رچهل حصا -قاسان و كاس رود  - كاشان
 كاشان و كاشانه -قاشان قم  -قاسان  -قاسان اصفهان 

 
ساخته شده كه از چوب و ني  ه دبه خانه هاي تابستاني گفته مي ش به عقيده برخي از زبان شناسان ، كاشان

 .باشد 
)  پسـران خراسـان   (هان داسـتاني  در تاريخ قم آمده است كه قاسان نام دو تن از پادشا :قاسان وكاس رود 

قاسان دريا بـوده   ديگري نهاده اند و) كاسه(قاسان اصغر پسر آفريدون است كه نام او را به رودخانه ،  بوده
 .كه آن را كاس رود خوانده اند 

تعدادي از نويسندگان دوره هاي اسلامي گفته اند كـه كاشـان در اصـل چهـل      :فشان  چهل حصاران و كاه
حصاران بوده كه در زمان هارون الرشيد عباسي ، زبيده خاتون همسر خليفه دسـتور سـاختن شـهر و بـرج     

ن چون كاه افشاني مي كرده اند از اينقشه و حدود حصار و باروي آن  هيبراي ته. ده است وباروي آن را دا
 .جهت كاه افشان و به تدريج كاشان ناميده شده است 

ودر كنار چشمه فين بر افراشـته   به امر پادشاهان ايران ،ن ناحيه چون نخستين جايگاه آباداني اي :كي آشيان 
 .گفته اند ) يعني جايگاه و نشيمن پادشاه(آن را كي آشيان  ، شده است

            لفـظ كاشـانه و كاشـان بـه لغـت هـاي قـديم معبـد و        "   : ملك الشعراي بهار مي گويد: كاشان و كاشانه 
كاش و كاشان كه از اسامي بتخانه ها  :وي در جاي ديگر آورده است . جشن و دلاسايي بوده است  جايگه

 ."است به معني نوعي از مسكن شد و نيز اسم خاص شهر ها گرديد
ان احمـدي  تباشند كه يكي ده كـوچكي اسـت از دهس ـ   مشهور مي) كاشان(در ايران دو قريه نيز به اين نام 

 .اد بندر عباس و ديگري دهي از توابع دهات حومه شهرستان اهر است ببخش سعادت آ

 نياسر 
در هنگامي كه اردشير بابك از اصفهان باز گرديد ، ملك اصفهان و اشراف اهل بيت و سرهنگان او را كشته 

چون به چشمه نياسر رسـيد ،  . جوالها نهاده و همراه وي مي آوردند تا سرهاي آنان را در  ه بودفرمان دادو 
آن موضع را به غايت خوش يافـت و  . يخت رد و به دامن آن فرو مي يديد كه آب از سر آن كوه مي جوش
سر و تن بشست و مجلس شراب ساخت و بفرمود تا اسباب آن را مهيا  ، بر آن جا نزول كردند و بعد از آن

وفـرح دعـوت كـرد و بـدين چشـمه بنشسـت و بـا         طربات از انواع لهو ولعب و اسباب مشتهيكردند و 
آفريدون گفت كـه ايـن ريـاحين مناسـب     . مجلس او را به انواع رياحين پر كردند . اصحاب شراب خورد 

برابر او بنهادند و بـه زبـان    ، فرمود تا آن سرها كه از اصفهان آورده بودند سحال اصحاب حرب نيست ، پ
پـس ،  . دليران بياراييد  و ني مجلس خود را به سرها ي شجاعانيع "ن افرينان سررر آئيند خه"گفت  عجم

ن شهر را به سبب قول آچند روز آن جا مقام كرد و بفرمود تا بر آن چشمه شهري بنا كردند ، با آتشكده و 
 . )1374ي ، قنرا(هادند ف كردند و نياسر نام نتخفي پس "ن افرينان سر رر آئيند خه "اردشير كه گفت 



 

بـه زبـان   ) نـي (كـه   "ن افرينـان سـر   رر آئيند خه "همچنين آمده است كه آفريدون يا اردشير بابك گفت 
    ) بـر (كلمه رابط اسـت كـه بـه زبـان فارسـي      ) افر(جمع ني است و ) نيان(فارسيان به معني شجاع است و 

جلـس اسـت و ترجمـه ايـن جملـه آن اسـت كـه        به معنـي م ) نرخ(يعني آرايند و ) هر آيند(مي گويند و 
  .) 1288،  ضرابي( )بيارايند مجلس ما را به سر شجاعان(

 مهرگان كده  -دره شهر  -مهرگان قذق   - مهرجان قذق -ره ميص
دژ استواري كه در كوههاي تيسفون قرار داشت و خسـرو پرويـز    ، به نظر مي رسد :راولينسون مي نويسد 

د را بـه آن جـا منتقـل كـرد ، در     وس ، زنان و فرزندان خـو يله وسيله امپراطور هراكد تيسفون بهنگام تهدي
 .ره قرار داشته است ميص

ره از عهد باستان ، محل ييلاق پادشاهان ايلامي و پايتخـت دوم آنـان بـوده و در    ميص" : نفيسي مي نويسد
 ."تدوره ساسانيان نيز رونق داشته و ييلاق امرا و بزرگان ساساني بوده اس

بوده و اين ولايـت حتـي در قـرن چهـارم      )مهرجان قذق(ره حاكم نشين ولايت ميپس از حمله اعراب ص
 .و حدود العالم نيز آن را آبادان و خرم توصيف كرده است  ههجري به كثرت نعمت شهرت داشت

ه ايـم ، چـون   ديدما بيشتر نقاطي را كه به فراواني و اهميت زلزله معروف است ...  " : مسعودي مي نويسد
از ان ذره از ولايـت مهرگـان قـذق و مـا سـب     ميمابين دريا و كوه است و ديـار ص ـ  سيراف ساحل فارس كه

 ."است) kavar(كور  يا سرزمين جبال كه در دامنه كوهي به نام كبر
ره شهري است از نواحي جبل از سوي خوزسـتان و آن را بـه نـام مهرجـان قـذق      ميص" : ياقوت مي گويد

 ."هم نخل و هم زيتون و هم بادام و هم برف دارد. ن آبادان و داراي ميوه ها و آبها است خوانند و آ
ره شهر زيبايي است كه در آن درختان خرما و زيتـون و  ميص... ": در سفرنامه خود مطرح مي كند ابودلف 

 ."كوهستان و دشت با هم ديده مي شوندگردو و برف و ميوه جات 
و اكنون خراب است و در همـه كوهسـتان ، غيـر از آن جـا      شهري نيك بوده رهميص: مستوفي مي نويسد 

 .خرما نباشد 
مركز ولايت مهرجان قذق در جلگه اي با صفا واقع و داراي چشمه و جويبـار اسـت   ": يعقوبي مي نويسد 

كه از شهر بيرون مي آيد و مزارع را سيراب مي كند و مردم آن مخلوطي از عرب و عجـم و كـرد و فـرس    
 ."مي باشند و زبان ايشان فارسي است

و مقدسي ، به  هولايت همرجان قذق كه محيط بر صميره بود ، در قرن چهارم به كثرت نعمت شهرت داشت
 . )1373،  لسترنج(بزرگي و آبادي آن اشاره كرده است 

 سيلون  -صيروان  -شيروان  -سيروان 
ا و هـوا ،  بنره را با هم با كيفيت واحد از لحاظ ميص جهانگردان اسلامي ، شيروان و اكثر جغرافي نويسان و

 .توصيف نموده اند و برخي نيز هر يك را جداگانه شرح داده اند 
 .حدود العالم ، آن را شهري آبادان و خرم نوشته كه در آن جا خرما به عمل مي آيد 



 

يروان با صـاد نوشـته شـده    با سين و يا ص) سيروان(كلمه شيروان در برخي از كتب : راولينسون مي نويسد 
از آن نام برده است و اسكندر ) ديودور(باشد ، يعني محلي كه ) celon(شيروان شايد همان سيلون . است 

  . مقدوني هنگام عزيمت از شوش به همدان در آنجا توقف كرده است
در . ن مي رويـد  به سيروا) يعني اريوجان(سپس از آن ...  ": ابودلف مسعربن مهلهل خزرجي بيان مي كند 

   ."اين مكان آثار زيبا و ساختماني عجيب موجود است
سيروان شهري است كوچك كه بناهاي آن ماننـد شـهرهاي موصـل و تكريـت و      ": قل مي نويسد وابن ح

اغلب با سنگ و گچ است و ميوه بسيار و گـردو و محصـولات سردسـير و گرمسـير و آبهـا و درختـان و       
تـا   از سـيروان . و در خانه ها و كوههاي آن ، آب جريان مي كنـد  ي است با صفا جاي. كشتهاي بسيار دارد 

 ."ره يك روز راه استميص
 .آب روان در خانه هاي ايشان مي رود  ، سيروان ميوه گرمسيري و سردسيري دارد: مي نويسد اصطخري 

ه سلسله آل بويـه بـه وسـيله    ملك رحيم ، آخرين پادشا) ق . ه  450(در اين سال ...  " : ابن اثير مي نويسد
 ."طغرل بيك در قلعه شيروان دستگير و به قلعه ري فرستاده شد تا در آن جا وفات يافت

سيروان كاملترين آثار باقيمانده يك شهر ساساني در ايران است كه اكنون شيروان  ": راولينسون مي نويسد 
 ."ده استره واقع شميب رود فرعي صنام دارد و در دره حاصلخيزي در غر

سيس شهر شيروان را چشمه پر آبي دانسته كه در اين محـل جـاري اسـت و در    أدو مورگان ، علت اوليه ت
موسوم اسـت  ) سراب كلان(اطراف اين چشمه است كه اولين بناها برپا شده اند و اكنون اين چشمه به نام 

. واقـع شـده اسـت     )كور(لوي كوه در تنگه اي از كوه مانشت در ج) دره شهر(ره ميصشيروان نيز مانند ... 
خانه هـا دو طبقـه بـوده و    . گچ ساخته شده است و بناهاي شيروان مانند دره شهر با قلوه سنگهاي ساييده 

  . )1376ايزد پناه ، (طاقهاي آنها با هلالهاي ناقص تركيب يافته است 

 حسين آباد پشتكوه   -حسين آباد  -ريوجان ا -ايلام 
مي كنـد    اين ولايت را مشخص ان و حاكم نشينذدومين شهر ماسب) اريوجان(ه محل در سفرنام:  ابودلف

از جملـه   دعـد ن قذق مـي رونـد كـه شـامل شـهرهاي مت     ان و مهرجاذبه سوي راست به ماسب) طرز(از كه 
اين شهر زيبا در دشتي ميان كوههاي پر از درخت واقع اسـت و در آن آبهـاي معـدني و    . است ) اريوجان(

مـي ريـزد و   ) منـدلي ) (بنـدنجين (آب آن بـه  . معدن زاج وشوره و امـلاح ديگـر وجـود دارد     گوگردي و
) اريـو جـان  (چنـد فرسـخ اسـت و در آن جـا     ) رذ(يـا  ) رد(از آنجا تا ... مي شوند نخلستانها با آن آبياري 

 .آرامگاه مهدي خليفه واقع است 
محل دفن و آرامگاه مهدي خليفه بـوده  ) جانيوار(در صورتي كه توصيف ابو دلف مورد توجه باشد وشهر 

ر مورد محل و آرامگاه خليفـه  باشد و با تفصيلي كه د) اريوجان(است ، بايد شهر ايلام كنوني ، همان شهر 
ولي با مرور زمـان ايـن محـل    . است ) اريوجان(شكي نيست كه ايلام محل همان شهر  ، آمده است مهدي

آن  ، حسين خان والـي  داًدوده بوده به نام ده بالا و ده پايين كه بعاي مختلفي گرفته و آخرين آن شامل هنام
تغييـر نـام   ) ايـلام (در زمان پهلـوي اول بـه    پس از آنرا مركز خود ساخت و به حسين آباد معروف شد و 



 

نام داشت و از آن بـه   )حسين آباد پشتكوه( 1315همچنين گفته مي شود كه ايلام تا خرداد ماه سال  .يافت 
 .ه ايلام مبدل شد بعد ب

 

 هگمتانه  -اكسايا  - اكباتان -همدان
قديمي ترين مراجعي كه در آنها ذكر كاسيان به عمل آمده ، متون مربوط به قـرن بيسـت و چهـارم قبـل از     

    بـه نظـر   ، اسـت  )  puzar – inshushinak (اينشـو شـيناك     -ميلاد است كه متعلق به عهد پـوزور  
) كاسـي (آشوريان آنان را بـه نـام   . بي اهميت بودند  اًل از ميلاد نسبتبزاره سوم قمي رسد كه آنان در طي ه

او . ياد شده اسـت  ) strabon(توسط استرابون ) kossaioi(اين اسم به شكل كوسايوئي . مي شناختند 
    بـالاي تهـران يـاد    ) portes caspiennes(جاي كاسيان را در ناحيه شرقي تر ، در دربنـد هـاي خـزر    

 .ي كند م
 .حـاكي از خـاطره ايـن قـوم باشـد      ، تصور مي كنند نام شهر قزوين و همچنين درياي خزر ، ممكن است 

نام همدان . به معني فلزي است كه از ناحيه كاسيان مي آيد ) قلعه) (kassitiros(كلمه يوناني كاسيتيرس 
نـژادي  مفهـوم  ) پـي  - كـاس ( يا) سي -كاي (بود كه در آشوري ) akessaia(پيش از عهد مادها اكسايا 

 . )1387معين ، ( است در ميان اقوام بسيار زاگرس داشته ، سميه قوم واحدتوسيعتري از 
     .همدان ، همان هگمتانه در نوشتجات هخامنشي است كه يونانيـان آن را بـه صـورت اكباتـان نوشـته انـد       

ت ، بيش از يك فرسخ مربـع كـه از   همدان شهري نيكو و بزرگ اس": ن حوقل در قرن چهارم مي گويد با
باروهاي آن چهار دروازه داشته و ربض شهر بيرون آنها . هنگام فتوحات مسلمين دوباره ساخته شده است 

صلخيز بوده ، غلـه  متاع فراوان وجود داشته و حول وحوش آن بسيار حا، بلده در بازارهاي آن . بوده است 
 . "آمده استزعفران در آنجا به عمل  بسيار و مخصوصاً

آن شهر سه رديف بازار داشته كه مسجد جامع در يكي از آنها بـوده و سـاختمان كهـن     : ي مي گويدسدقم
 .داشته است 

 .ستاق دارد كه همگي توابع همدان هستند رهمدان بيست و چهار : ياقوت مي نويسد 
مـدين ، سـوم شـرامين ، چهـارم     ولايتش پنج ناحيه دارد ، اول فريوار ، دوم از: حمداله مستوفي مي نويسد 
   .رود هنداعلم ، پنجم سردرود و بر

 كاشمر  -ترشيز 
دست به كار عمليات دهشـت انگيـز   ) حشيشيون(در طول دو قرن اين فرقه : ... آلفونس گابريل مي نويسد 

محكم  علاوه بر پناهگاههاي. توسط هلاكو خان قلع و قمع گرديدند  13در اواسط قرن ، تا اين كه  ، ندبود
در اطراف دماوند و دامغان و ترشيز و بيرجند ، قلاع عمده حشيشيون در كوههاي شمال غربي قزوين واقع 

 .بود 
. شرق ايران مورد استفاده قرار مي گرفته شرحي نوشته اسـت  از آسياهاي بادي كه در) forster(فورستر  

اين آسياها در قلمرو اسلام . را نموده بود ذكر اين آسياها ) f.poser(سال قبل از او فن پوزر  160بيش از 



 

خـواف  روي . ون بـه اروپـا بـرده شـده اسـت      يبيلصاولين دفعه توسط  اًاز خيلي پيش معمول بوده و مسلم
 .و مشهد و ترشيز برقرار بود جمعيت بسيار داشت و از اين جا تجارت با هرات 

يكي در موقـع   .ايران عبور كرده بود  دو مرتبه از كمربند صحراي مركزي) baum garten(باوم گارتن 
و بشرويه و طبس به يزد و ديگري هنگام بازگشت از كرمان از طريق ) كاشمر(مسافرت به جنوب از ترشيز 

 .راور و چهل پايه و ناي بند به بيرجند 
      روسي در شـمال شـرق ايـران بـه عمليـات زمـين شناسـي        ) k.j.bogdanwich(بوگدانويچ  –ژ  –ك 

  او از طريـق درگـز مشـغول بررسـي خـط سـير       . مي پرداخت و اكتشافات او شامل منطقه وسيعي مي شد 
 او. رفته و به مطالعه پرداخت ) معدن(عشق آباد به مشهد بود و از كوهستان نيشابور به كان فيروزه واقع در 

 .از سبزوار به سمت جنوب تا ترشيز پيش رفت 
از طريق سلطان آباد به سبزوار و ترشيز و همين طور از سمت جنوب در سير قوچان  باوم گارتن ، در خط

 .راه بيرجند از طريق گناباد و تربت حيدريه ومشهد با خراسان آشنايي پيدا كرد 
مسافرت ششم خود را از مشهد شروع كرد و اين سـفر بـه حـال     1908در سال ) p.m.sykes(سايكس 

دوري هم به شمال خراسان و گرگان و دور ديگري به نيشـابور   وا. جغرافياي قديم و جديد مفيد واقع شد 
 .زد) كاشمر(و سرزمين اطراف ترشيز 

در ايران شروع كرد و از طريـق البـرز از    1912اكتشافات خود را به سال ) nider mayer(فن نيدر ماير 
 مهنگـا . رهسپار گرديد  تهران به استراباد و در حين عبور مجدد از كوهستان حاشيه شمالي ايران ، به مشهد

بازگشت از طريق تربت حيدريه و ترشيز فرصت به دست او افتاد كه سرزمين شرق و جنوب كوير بـزرگ  
 .را مورد مطالعه قرار دهد 

كاشمر ، نام اصلي آن ترشيز است كه جفرافيا نويسـان اسـلامي بـه صـورت طرثيـث و بعـدها ترشـيش و         
 .)1373بيات،( است به نام بوشت و يا پوشت بوده ييتدر سابق جزو ولا ، ترشيس ثبت كرده اند

جـامع دمشـق مسـجد    شرح مبسوطي از مسجد جامع ترشيز داده و به عقيده وي غير از مسـجد   ، مقدسي 
 .جامع ديگري نمي توانسته با آن برابري كند 

رد و از آن وزير سلطان سنجر سلجوقي ترشـيز را محاصـره و غـارت ك ـ    )ه ق 520(در سال  :گفته  رابن اثي
 .پس يكي از مراكز مهم پيروان اسماعيليه گرديد 

. در قرن هشتم هجري يكي از شهرهاي مهم مهستان به شمار مي رفـت  ترشيز : حمداله مستوفي مي گويد 
در ولايت ترشيز چند قلعه محكم . در پايان اين قرن به تصرف امير تيمور گوركاني در آمد و ويران گرديد 

يكال ، سيم قلعه مجاهد آباد ، چهارم قلعه آتشـگاه و از ايـن ولايـت    مبردارود ، دوم قلعه است ، اول قلعه 
 .غله و ميوه به نيشابور و سبزوار و ساير ولايات برند 

در پايان قرن هشـتم ترشـيز بـه سـبب داشـتن      . اين قلاع از جمله قلاع اسماعيليه بوده است ، مسلم است 
سخير حساب مي شد ، اما چون امير تيمور در مقابل آن بارو ظاهر گرديـد،  باروي بلند ، قلعه اي غير قابل ت

به وسيله نقب آن را خراب كرد و شهر را متصرف شده بباد غارت داد و جـز خرابـه اي از آن شـهر بـاقي     



 

، لسـترنج (به وقوع پيوست و از آن پس اسم ترشـيز از نقشـه محـو گرديـد      738اين واقعه در سال . نماند 

١٣٧٣( .  

 سني خانه  - گلشن – طبس
نمي تـوان بـه طـور يقـين      ، مقدوني در پيش گرفت) اسكندر(پادشاه  اًراهي كه بعد... : گابريل مي نويسد 

و  )آرتاكوانـا (و ) سوزيا(زيرا ، هيچك از سه نقطه اي كه اسكندر با آن تماس پيدا كرد ، يعني . تعيين نمود 
بلاشـك راه از  ) قـائن (تـا رسـيدن بـه    . د كه در كجا واقع بوده انـد  ادعا كر اًرا نمي توان تحقيق) پروفتازيا(

مي گذشته است و پـس از آن اسـكندر از طريـق دشـت نااميـد بـه       ) سني خانه(شاخين و درخش و طبس 
 .رهسپار شده بود ) سيستان(زابلستان 

زم اع ـ) خانـه  سني(و طبس ) دوروح(از طريق ، را تعقيب كرده ) فوربس(رد  ، سايكس 1899در بهار سال 
منطقه وسيعي را در قلب كوهستان و خارج از جـاده بـزرگ    ، او در ماههاي گرم تابستان. كوهستان گرديد 

 .تجارتي زير پا گذاشت و بالاخره در قائن به خط سير گلدسميد رسيد 
با وجود هياهوي جنگ در سمت شـرق بـه    1915 -1916هم در سالهاي ) شتاين.آ(باستان شناس معروف 

او در ضمن سومين مسافرت بزرگ خود به آسـيا از طريـق   . هاي بي سر و صداي علمي خود پرداخت كار
آمد و پس  )rui.khwof(از مشهد به روي خواف  ، ه ها و بلوچ ها بودرسرزمين تپه زاري كه مسكن هزا

دو روح و  و) سـني خانـه  (از طريـق طـبس    ، افغان كه برابر هم پيش مي رفت -از آن در امتداد مرز ايران 
 . رو آورد) زابلستان(بندان به مركز سيستان 

نـام   ،ي از قسـمت شـمالي منطقـه خشـك ايـران عبـور كـرد        نيم قرن بعد از مقدس ـ اًرو كه تقريبناصر خس
او از نـائين بـه جنـدق و طـبس     . مخصوصي براي صحرا قائل نشده و فقط از بيابـان گفتگـو كـرده اسـت     

ناميـده  ) سـرزمين نمـك  (يعنـي  ) شورسـتان (ا عبور نموده و كوير را مسافرت كرده و از شن زاره) گلشن(
 .است 

آنها از تمام كمربند . به سمت مشرق رهسپار شد ) Claudio bourne(فن پوزر ، به اتفاق كلوديو بورنه 
اولين اروپايي است كه  ، فن پوزر. رسيدند ) فرح(در غرب افغانستان به  ، صحراي داخلي ايران عبور كرده

 .تعقيب نمود  از طريق بيرجند و شرق ايران دقيقاً) گلشن(توان خط سير او را از طبس مي 
مسافران از حاشيه صحراي آن سمت يزد ...  :دو گووآ ، شرح كشيشهاي كاتوليك را چنين بيان نموده است 

د در شـرق  گنابـا . قدم بگذارند ) گلشن(را پيش گرفتند ، بدون آنكه شايد به خود واحد طبس ) گلشن(راه 
 .صحرا اول جائي بود كه در سفرنامه اسم آن برده مي شود 

جا به يزد عبـور كـرد   ن از راه كاروان رو بين تهران و مشهد و از آ1807در سال ) m.truilhier(تروئيليه 
شهر اخير . عبور نمود ) گلشن(و بشرويه و طبس ) فردوس(و تون ) گناباد(و جوين ) حيدري(از تربت ... 

 . است كه او در تمام كشور ديده هيكي از مستحكمترين شهرهاي ايران بود )گلشن(
از ) حيـدري (از تربت  ، كه قسمت عمده سفرنامه منظمش از خطر نابودي نجات يافته )forbes(س فورب

و طـبس        ) فـورگ (سـمت بيرجنـد از   آن ... آمـد  ) كـاخ (بـه  ) گنابـاد (و ) روشناوران(و ) فضل مند(طريق 



 

        اين هر دو محـل جـزو مسـتحكمترين و مسـلح تـرين نقـاط خراسـان محسـوب        . ديدن كرد ) هخانسني (
 .مي شدند 

در  غرب راهي بود كه آن را انگليسيها پيمـوده   ، به بيرجنداز اينجا جاده . را ديده بود ) كاخ( ، قبلاً سفورب
وابسـته  ) a.v.bunge(بونگـه   .و . از خط سير آ ) گلدسميد(در سمت شمال شرقي كاخ ، هيات . بودند 
در سرزمين مجهـول از طريـق    اًمستقيم) روي خواف(از  1856او در سال . عبور كرد ) فكخاني(ت أبه هي

 .مسافرت كرد) گلشن(و بشرويه و طبس ) فردوس(سمت تون ه و گناباد ب) bimurgh(بيمرغ 
در . ركزي ايران به حركت در آمد براي عبور از صحراي م) نه(بود كه هيات روسي از  1859در ماه مارس 

حاضـر  م حركت كند ، ولي چون كسي براي اين مسافرت سخت لقصد داشت از راه ده س) خانيكف(ابتدا 
از طريـق دهكـده   . نبود شتر كرايه دهد ، لذا مجبور شد از وسط كوير لـوت بـه سـمت شـمال پـيش رود      

 . رفتند  )بصيران(به ) مايكان(
را مغتنم شمرد كه با آخرين كاروان سال در مسافرت خطرناك از ميان لـوت   حانيكف فرصت) سر چاه(در 

. و . آ (در اين جا به وسيله اعزام يك نفر نقشه كش به بيرجند ، رابطـه اي بـين اكتشـافات    . شركت نمايد 
 .برقرار گرديد ) گلشن(در فاصله ميان هرات و طبس ) lenz(و لنس ) بونگه

در حاشيه شمال غربي كوير بزرگ پرسه مي زد ، يك نفـر انگليسـي   ) e.tietze(در همان سالي كه تيتسه 
كيلو متر دورتر در سمت شرق در قسمتي از همين صحراي نمـك مشـغول راه پيمـايي     300هم متجاوز از 

همـان صـحرا نـورد خسـتگي ناپـذير بـود كـه بعـدها         ) mac. gregor(ماك گرگـور  . م . او ث . بود 
ماموريـت او مطالعـه در   . ليس آن زمان با كمال موفقيت انجام وظيفه مـي كـرد   در بلوچستان انگ اًمخصوص

و بيرجند و پـيش آمـدگي جنـوبي كـوير     ) فردوس(و تون ) گلشن(جغرافياي نظامي بود و از يزد به طبس 
 .بزرگ شرقي مسافرت مي كرد 

خـط حاشـيه    ضچه شمالي صحرا را مورد اكتشاف قرار داد و تقريباًوبه خصوص سطح ح )devon(وون 
قبول كرده بـود كـه حوضـچه طـبس     ) ماك گرگور(وون ، هم مانند ... كوير را از روي صحت تعيين نمود 

 .از حوضچه كوير بزرگ مجزا و در سطح عميق تري واقع مي باشد ) گلشن(
ه در دنبال.... از نو تمام ايران را زير پا گذاشت  1905 -1906كه بين سالهاي ) sven hedin(سون هدين 

مسافرت خود از خور از مرز جنوب شرقي دماغه كوير واقع بين صحراي نمك و صـحراي شـن منحـرف    
آن را پيش گرفته بود ، به واسـطه سسـت شـدن كـوير     ) روماك گريگ(راه مستقيمي كه زماني ، زيرا  . نشد

بهابـاد   ب يعني صـحراي مجهـول  و ناي بند ، سري هم به سمت غر) گلشن( او بين طبس. قابل عبور نبود 
 . )1348گابريل ، (زد 

در برخـي مـوارد از مسـير گلشـن بـه سـمت        ،ت هاي گوناگون از سراسر كشـور أمسير حركت افراد و هي
گلشن و سني خانـه نـام گرفتـه بـوده      يخراسان و يا بالعكس بوده كه خود گوياي اين است كه طبس زمان

 .است 



 

آن همـان نـام قـديمي     ولي اين نام متروك گرديد تبديل شد و) گلشن(نام طبس به  )ش. ه  1311(از سال 
        در دوره اسلامي در ايالت مهستان دو شـهر بـه نـام طـبس وجـود داشـت كـه آنهـا را طبسـين          . باقي ماند 
 .مي گفتند 

و ديگري را كه سـاكنين آن پيـرو مـذهب    ) طبس مسينان(جغرافي نويسان اسلامي يكي را طبس العناب يا 
 .مي خواندند ) طبس خرما(التمر تشيع بودند ، طبس 

آن را ) بـلاذري (اكثر راههايي كه از كوير عبور مي كرد ، به اين شهر منتهي مي شـد ، بـه همـين مناسـبت     
 .دروازه خراسان ناميده است 

بسـيار   نخلسـتان هـاي   يك قلعه و هارم هجري از قاين كوچكتر بود واين شهر در قرن چ :ابن حوقل گفته 
 .و فـراوان بـود    آب آن از كـاريز  .از مناطق گرمسير محسوب مي شـد  ، وير واقع بود داشت و چون لب ك

 .از مسجد زيبا و حمام هاي پاكيزه آن ياد كرده است ، مقدسي 
طـبس در زمـان   . ياقوت و حمد اله مستوفي در آثار خود از طبس خرما به نام طبس گيلكي نام بـرده انـد    

 ـ )ه ق 1038  - 996(سلطنت شاه عباس  كـان آنـرا ويـران    بك در آمـد و از به تصرف عبد المومن خان ازب
 . )1373بيات ، ( كردند 

 شهداد - خبيص
براي فهـم اينكـه لـوت تـا چـه انـدازه        :در برخي از تحقيقات جغرافيايي پيرامون لوت و حواشي آن آمده 

واحـد مهـم در حاشـيه     مجهول بوده كافي است كه به عقايد آن زمان مراجعه شود ، زيرا عقيده داشتند كـه 
منزل از كرمان و در ميان لوت  15صحرا يعني خبيص كه بيش از دو روز از كرمان فاصله ندارد ، به فاصله 

 .واقع مي باشد 
تازه اي برخورد و اولين اروپايي بود كه  كيت آبوت ، در دنباله مسافرت خود از كرمان به سرزمينهاي كاملاً

ه جنوب لوت را در سمت مغـرب قطـع مـي كنـد و از آنجـا بـه خبـيص        از سلسله كوهستاني عبور كرد ك
 .رفت كه از واحدهاي محبوب و محصور از باغ ها و واقع در حاشيه صحرا مي باشد ) شهداد(

بـين كرمـان و بنـدر عبـاس     ) D.D.Belayev(بلايف .د.يك نفر روسي به نام د 1905 -1906در سالهاي 
بـه سـمت    ) (Niverguنيورگـو گاوك و بم و جيرفـت و تنگـه   او از طريق خبيص و . مسافرت مي كرد 

در گير ودار جنگ به مناطق دور افتـاده ايـران   ) نيدر ماير. ف (ت أبعضي از اعضاء هي .ساحل رهسپار شد 
از راهي رفت كـه شـايد تـا آن    ) seiler(تا اعماق بلوچستان و بمپور پيش رفت و زايلر ) روگمايس(آمدند 

سـلم  آن را انتخاب نكرده و آن عبارت از سمت چپ لوت يعني از خبيص به ده ) گاليندو(موقع كسي جز 
 . )1348گابريل ، (بود 

 )كوره بردسير يا ناحيه خبيص در شـمال (در قرن چهارم هجري كرمان را به پنج ولايت از جمله  ، مقدسي
واقع است كـه  ) خبيص(در پنجاه ميلي خاور كرمان در حاشيه كوير بزرگ شهر : او مي گويد . تقسيم كرد 

ارتفاع كوير در محل خبيص بسيار كم است ، زيرا در ايـن نقطـه از كـوير ارتفـاع     . تا ماهان سه منزل دارد 
جائي است آباد ، قلعـه  ... كوير از فلات مركزي ايران كه شهر كرمان در آن واقع شده بسيار پايين تر است 



 

وت فراوان اسـت و خرمـاي آن نيكوسـت و آب شـهر از     اي دارد ، داراي چهار دروازه و در آن ابريشم وت
 .نهري است 

هنگامي كه خلف بن احمد آخـرين فـرد سلسـله صـفاريان را در     ) ق. ه 421-387(سلطان محمود غزنوي 
مغلوب كرد ، مسعود پسر خود را مأمور سركوبي بلوچها كـه بـه نماينـده او حملـه كـرده       )ه ق 393(سال 

 . )1373بيات ، (ي خبيص بلوچ ها را سركوب كرد د ، مسعود در حوالنموبودند 
 . )1373،  لسترنج(خبيص از نواحي كرمان است و نخلستانهاي بزرگ دارد : مي گويد  ياستخر

 

 نتيجه گيري 
پر واضح است كه اسامي كهن شهرهاي ايران و روستاها ، حكايت از قدمت آن ديـار و ارزش و اعتبـار آن   

د و شايسته است كه اين نامها از تمامي اسـناد و مـدارك بـاقي مانـده جمـع      در اعصار مختلف داشته و دار
آوري و به وسيله دانشمندان و دانش پژوهان كنترل و از طريق وزارتخانه هاي ذيربط همانند ساير مـدارك  

 .از آنها حفاظت شود ، تا در مواقع لزوم مورد بهره برداري قرار گيرد ذيقيمت 
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